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بار پایشان برسد به امجدیه. چنان همه را روي چمن مي تیغیدند 
کــه فوري دعوت شــدند به تیم ملــي اما خیلي هاشــان حاضر به 
را  جنــوب  داغ  آفتــاب  آنهــا  نبودنــد.  لانــدري  و  آبــودان  تــرك 
مي خواســتند و بــوي نفــت و پیراهــن کارگــري صنعــت و زمیــن 
رختشــوي خونه و قلیه ماهــي را. مي گفتنــد هــر تیمــي بایــد یــك 
یوهان )کرایف( داشته باشد اما حیف که مدل فوتبال ایران، ضد 
یوهان پــروري بــود. آنهــا در کشــتن یوهان هاي خود چیره دســت 
بودند. آنها روزگاري در ورزشــگاه شــرکت نفت آبودان خطاب به 
پایتخت نشــینان فریاد مي زدنــد »تهران! این آبادانه ... شــاعري 
دروازبانــه ... بــك او جاســمیانه ... دهــداري شــیر ژیانــه ...« هنوز 
جنگ نشده بود. آن روزها دل جنوبي ها خوش بود. آنقدر خوش 
کــه معمولًا هنگام معرفي بازیکنان خــودي در ابتداي بازي، داد 
مي زدنــد »شــیره« و در زمــان معرفي حریفــان از بلندگــو، فریاد 
مي زدنــد »گیجــه«! شــعار شــیره و گیجــه، عجیــب روي ســکوها 
سوکســه پیدا کرده بود. آن روزها تیم هاي خوزســتان را کلني هاي 
متعلــق به اقوام و مذاهب تشــکیل میدادند. تیــم ارمني ها، تیم 
بلوچ ها )شــاهپوري(، تیــم عرب ها، تیم بوشــهري ها )روئین تن( 
برادراني بودند که نخســتین گروه هاي ســازمان یافته محلي براي 
لــذت بردن از ســحر فوتبــال و برنده شــدن در آن را کشــف کرده 
بودنــد. بــراي درك آن روزهــا باید بروي ســمت دوچرخه ســازي 
»منصور چارلي« و سکونشــینان قدیم شــاپوري که خاطرات شان 
را تعریف کنند. تعریفي سیال از »ولك«هاي سبزه گون سرزمین 
جنــوب، که با هر دین و مذهبي، با هم برادر بودند و فوتبال براي 
آنها آموزشــگاه بــرادري بود. پرچم یکي بود و عشــق یکي و مادر 
یکــي. چه فرقي مي کرد که کدامیك از بچه محصل هاي مدارس 
عنــوان  بــا  تیمــي  دهــداري  ســرکردگي  بــه  کــه  رازي  و  فرخــي 
»محصــلان« را تشــکیل دادند کدام شــان عرب بود و کدام شــان 
عجــم؟ آنها هرچه که بــود با هم برادر بودنــد. کاکا بودند. اخوي 
بودند. همه شــان بــراي یك پرچم مي جنگیدنــد و هر کجا بودند 

غصه همان پرچم را مي خوردند. 
شــما غیــر از آبــودان در کجاي دنیــا مي توانــي مربي کــوري را پیدا 
کني کــه اســتعدادپرورترین معلم عالم باشــد؟ ممدآقا آغاجري 
چشــمش هیچ جا را نمي دید اما هر وقت ســتاره هایش را تحویل 
تیم ملي مي داد، انگار که خودش امپراتور کره زمین باشــد. وقتي 
ننه باباهاي بچه ها اجازه حضور در تیم ملي را نمي دادند، ممدآقا 
مي رفت و شُرشُــر اشك مي ریخت بر دامنشــان تا رخصت شان را 
بگیرد. ســال 49 وقتي جمشید بشــاگردي و غلامحسین مظلومي 
و عبدالواحد بزمه و لفته ســه برادران و رضا قفل ســاز از آبودان به 
تیم ملي جوانان دعوت شدند باباي جمشید گفت نوچ و ممدآقا 
آغاجري رفت عین ابر بهاري به پایش اشك ریخت و مجوز بچه ها 
را گرفت. کیان آبادان تیم متعلق به ممدآقا آغاجري -تنها مربي 
روشــندل فوتبال عالم- بهترین کارخانه بازیکن سازي جهان بود. 
تنهــا مربي کور جهــان که براي آدم هاي بینــا مربیگري مي کرد. در 
هر بازي یکي از بچه هاي تیمش مي ایستاد کنارش و در هیبت یك 
گزارشگر بداهه پرداز، بازي زنده تیمش را برایش گزارش مي داد و 
او چشم بسته راهنمایي شــان مي کرد. مردي که بوي چمن و عطر 
تــوپ را از بوي نان بیشــتر مي شــناخت. او یــازده بازیکن تیمش را 
از بوي عرق شــان مي شــناخت. انــگار که عین مادران اســطوره اي، 
خــود بــه دنیاشــان آورده بود و خــود بزرگ شــان کرده بــود. وقتي 
دست شــان را در دســت مي گرفــت و براشــان دســتورات تاکتیکي 
صــادر مي کرد، حاضر بودند برایش بمیرند اما نبازند. ســي ســال 
بعــد از ســلطنت او در محلــه »بریــم« کــه روز بــه روزش را بــراي 
صنعت نفــت جواهر جمع کرده بود وقتي جنگ عراق پیش آمد، 
ستاره ها یکي یکي رخت جنگ پوشیدند و رفتند خط مقدم. ممد 
آغاجري همانجا ماند و هرگاه پیري شــاگردان را دید، دست شــان 
را گرفــت در دســتش و بــو کــرد و مویه کــرد و گریه ســر داد. براي او 
وجــب به وجب محله بریم، وجب به وجــب احمدآباد، وجب به 
وجــب اروســیه و خیابان یکم، به منزله ســرزمین مــادري بود مگر 
لشــکر جراري مي توانســت آنجا را از ایران جدا کند؟ مردي که دار 
و نــدارش را خــرج کیان مي کرد و براي تهیــه توپ نیمدار و کلمني 
پــر از آب تگــري، کل زندگــي اش را خــرج مي کــرد بــراي خــودش 
ســختش بود که یك عینك و چشــم بند بخرد. هر حرکت باتوپ و 
بدون توپ بچه هایش را از طریق گزارش شــفاهي یکي از شاگردان 
ذخیره اش مي شــنید: »ووي ولك ندیدي جمشید چه ملخکي زد. 
ووي ولــك حرکت آکروباتیك منصور را ندیدي. ووي ولك خدا به 
دور.« تماشــاي فوتبــال در ظلمات، تنها از دســت لوئیس خورخه 

بورخس برمي آمد و محمد آغاجري. این همه عشــق در یك مرد 
نابیناي فقرپیشه از کجا ریشه داشت که با مستمري ناچیزش توي 
تمریــن هــر روزه براي بچه هاي شــرمگین کیان کانــادادراي بخرد. 
بچه هایــي که حتي اگــر در فوتبــال کورکورانــه اش تصمیم غلطي 
هــم مي گرفــت دل او را نمي شکســتند. حکــم حکــم او بــود حتي 
اگــر داخل میــدان را نمي دیــد. مردي که بــه بچه هایش یــاد داده 
بــود همدیگــر را بــرادر صــدا بزنند. تاریکــي حریفي نبــود که هول 
تــوي دل ممد بینــدازد. تاریکي خود فرزند روشــنایي بود. همچان 
کــه روشــنایي خــود مادر تاریکي اســت. ممــد توپ را با چشــم دل 
مي دید. در جواني که خانه شان تو کواترهاي کارگري صنعت نفت 
بود او خود یك سنترفوروارد تیز و بز بود که وقتي تو زمین گچ پزي 
نزدیك ســلویچ تمرین مي کردند همیشه خدا دهنش مي جنبید. 
نــه کــه بخواهد ســویکه )توتــون مکیدنــي( بجــود، بلکه او عاشــق 
روبیون )میگو( خشــك بود و صدالبته یك مشت شاهدونه هم تو 
جیب هاش مي ریخت که دهن ها خالي خالي نباشد. مشت مشت 
شــاهدونه مي ریخت کف دســت همبازي هــاش و عادتش بود که 
شــاهدونه هاي آخر را ته مشتش نگه مي داشت. بچه ها مي گفتند 
»خب ولك همه شو بریز« اما او در جواب شان مي گفت » یهو واسه 
بقیه کم نیاد خجل بشــم ولك« آنقدر که ممد آقاجري به تنهایي 
آن همه ستاره به فوتبال جنوب هدیه داد هیچ باشگاهي در جهان 
نداده اســت. مثل بقیه آبوداني ها او خود نیز از تماشاچي هاي پر و 
پا قرص سینما بهمنشیر بود. آنجا هم عین زمین فوتبال، همیشه 
یکــي از همبازي ها یا شــاگردانش فیلم را گــزارش مي کرد برایش. 
اگر کســي بهــش مي گفت فیلم تــازه دیــدم ولك. ممــد مي افتاد 
بــه جونش کــه باس فریم به فریــم اش را تعریف کنــي ولك. واي 
بــه حالت اگــر سکانســي را جا بینــدازي. هرجــا که فیلــم باورپذیر 
نبــود ممد اعتــراض مي کرد که نــه دروغ مي گویي ولــك. مترجم 
بایــد قســم و آیه مي آمد که »بــه قرآن مال خود فیلمــه ولك. برو 
بــه کارگردانش بگــو خو.« وقتي بعثي ها با تــوپ و تفنگ و تانك و 
خمسه  خمســه حمله کردند به شــهر محمد آغاجري. ممدآقا تا 
صداي تفنگ را شنید گفت بگید بینم چه خبره؟ عبدالواحد بزمه 
ســتاره سبیلوي صنعت نفت گفته بود »هیچي ولك، تیر عراقي ها 
به تیر دروازهمان خورد.« همان روزها بود که دل ممدآقا در سوگ 
ناصر شــاملي ســتاره فوتبال جنوب که در جنگ شــهید شــده بود 
مخزن غم شــد. ناصر و رفقایش داشتند در جبهه جنگ در قالب 
تیم بهداري بازي مي کردند که عراقي ها با توپ و تیربار، زمینشان 
را هــدف قــرار دادند. همه دویدند دنبال ســنگر گرفتن ها اما ناصر 
همینطــور ســیخکي ایســتاده بود وســط میــدان. توپي کــه زیر پاي 
خــودش بود را ول کرده بود و با اشــاره به تــوپ عراقي ها مي گفت 
»این توپ دنبال من مي گرده امروز ولك« و ترکش توپ عراقي ها 
عــدل آمده بود و در بــدن او آرام یافته بود. حالا کي خبرش را باید 
مي بــرد بــه ممد؟ کي باید خبــر را به گوش بچه هــاي قدیم محله 
فرح آباد مي رساند. ممدآقا نشســت با همان سوراخ چشمهایش 

در سوگ ناصر گولله گولله اشك ریختن. 
در  تخت جمشــید  جــام  اواخر  عبدالرزاق: 

تیم خرمشهري یك پسر رعناي مو فرفري در 7
پســت فوروارد بود کــه در زمین مي خرامید و 
بــا  حتــي  کــه  بــود  شــهرش  عاشــق  چنــان 
پیشنهادهاي وسوسه انگیز سرخابي ها حاضر 
به ترك دیار نمي شد تا شماره ده تیم ملي را براي همیشه از آن 
خــود کنــد. حتي وقتي جنگ شــد و خانواده اش ســمت اصفهان 
گریختنــد او دلــش نمي آمــد شــهر را تــرك کنــد. آنجــا شــب ها 
مي نشســت به مرور ســینماي خاطــرات. آنجا که در کوي عشــایر 
)چومــه( و در آن زمیــن خاکــي کارون چه آتشــي مي ســوزاند. به 
دوران حضــورش در تیــم عقــاب کوت شــیخ به مربیگــري نوري 
عامري در پانزده ســالگي. یا دو سه سال بعدش که سر از باشگاه 
کارون خرمشــهر در آورده بود و به تیم منتخب خرمشهر دعوت 
شــده بود تا در مســابقات استاني بازي کند و همانجا هم عدل به 
تیــم منتخــب خوزســتان رفت و در مســابقات قهرماني کشــوري 
میخش را کوبید. ســال بعدش که همه فهمیدند او چه جواهري 
اســت پیراهن تیم ملي جوانان ایران را به تن داشــت و با همین 
پیراهن در تورنمنت بین المللي اهواز )1354( گل هاي خوشگلي 
به یوگســلاوي و چکســلواکي زده بود. ســال بعدش در مسابقات 
قهرمانــي جوانــان آســیا در بانکــوك که ایــران قهرمان قاره شــد 
دروازه تیم هاي چین، مالزي و تایلند را جوري باز کرد که انگار گل 
زدن یکي از ســاده ترین کارهاي جهان اســت و نباید براي آن زور 

زد. ســال ۵۶ براي تیم ملي بزرگســالان انتخاب شــد و در مقابل 
عربســتان در مقدماتــي جــام جهانــي 1978 آرژانتین بــه میدان 
رفــت. مردي کــه با یك چك ســفید امضا پیراهن تیم رســتاخیز 
خرمشهر را پوشید فوتبال نابش در اولین بمباردمان هاي صدام 
تکریتــي خاکسترنشــین شــد. زندگي حالا براي او کــه بعد از فوت 
پــدرش مرد خانواده محســوب مي شــد بــازي درمــي آورد. وقتي 
جنــگ زده شــدند و در معیــت مــادر و خواهــر و دو تا داداشــش، 
مقیــم اردوگاه جنگ زدگان ســربندر شــد آنها همگــي در کانتینر 
اهدایــي ژاپني هــا گوشــه کمــپ مي خوابیدنــد و دم نمي زدنــد. 
عبدالــرزاق گوشــه کانتینرشــان امــا مــوزه و رختکــن کوچکــي راه 
انداختــه بــود و آنجــا را با توپ و کفــش و مدال هایــش که لحظه 
شــروع جنــگ از خانه ویران شــان برداشــته بــود، آباد کــرده بود. 
ســتاره اي که بي فوتبال زیســتن بلد نبود آنجا در کمپ، بچه هاي 
مهاجریــن خرمشــهر و آبــادان را جمــع کــرد که فوتبال یادشــان 
دهد. رفت از تربیت بدني بندر امام دو تا تیر دروازه گرفت و آنجا 
در کمپ یك زمین فوتبال قلابي درست کرد. خودش هم زمین 
را خط کشــي کرد. حــالا صبح ها با تاکســي مسافرکشــي مي کرد و 
ظهرهــا به تمرین فوتبال مي پرداخت. روي همین عشــق بود که 
در همــان ســال اول جنــگ در مســابقات سراســري مهاجریــن 
اســتان ها در اراك تیم ســربندر نماینده اســتان خوزستان را روي 
ســکوي سوم نشــاند. حتي در امجدیه در یك دیدار دوستانه بین 
دو تیــم منتخــب مهاجرین کشــور و شــاهین تهــران، عبدالرزاق 
خادم پیــر دو گل زد و بــازي 2-2 بــه پایــان رســید. او ســپس تیم 
شــادگان را با استفاده از بچه هاي جنگ زده خرمشهري و آباداني 
تشکیل داد و بعد از پایان جنگ، در سال ۶8 در حالي که ازدواج 
کرده بود و چهارتا هم بچه داشت به موطنش خرمشهر بازگشت 
و روي خرابه هــاي خانــه قبلي پــدري در خیابان فردیــن با وجود 
همه موش ها و بقیه جك و جانورها زندگي کردند. دو ســال بعد 
وقتــي مربــي تیــم هلال احمــر خرمشــهر شــد خانــه اي در کــوي 
پیش ســاخته گرفــت و شــبي کــه هلال احمــرش پرســپولیس را 
شکســت داد از شــادي خوابــش نبــرد. ســتاره هایي چــون کریــم 
آلبوخنفر، جاسم احمد بریحي، حسین ربیهاوي و کاظم فرحاني 
همــه از شــاگردان او بودنــد. مردي کــه تا همین چند ســال پیش 
نهایــت زندگــي اش در یك اتاق ســرایداري یك مدرســه خلاصه 
شــده بــود شــاید اگــر اکنــون بــه عرصــه فوتبــال مي آمــد بــا پول 

گل هایش زندگي لاکچري مي کرد. 

 آقاســاليا: جوان هــا داشــتند آرام آرام بــه 

بــزرگان فوتبــال ایــران تبدیــل مي شــدند که 8
صداي توپ آرامششــان را به هم زد. صدایي 
که نه شبیه بیدارباش فیدوس بود و نه شکل 
بغبغــوي کفترباغي هــاي بــوارده. آوار گلولــه 
بــود و هوار خمپاره و فوتبال جایــش را داد به ژ-3. البته منوچهر 
که از 10 سالگي پدر را از دست داده و براي خودش مرد شده بود 
از جنــگ نمي ترســید. عین یك مــرد پاي صنعت نفت ایســتاد و 
ایــن تیــم را در شــیراز زنده کــرد. مي گفتنــد بومي نیســتید و باید 
برویــد از تــه فوتبال اســتان خودتــان شــروع کنید. رفتند، شــروع 
کردنــد، بردنــد و آنقــدر قهرمان شــدند کــه یادشــان رفت جنگ 
اســت. به عشــق او و بــه حرمت نام صنعت نفت بــود که از تمام 
ایران، فوتبالیســت هاي آباداني عین مور و ملخ به ســمت شیراز 
ســرازیر شــدند تا آقاســالیا را یاري دهنــد. حتي ســتاره هایي مثل 
علي فیروزي و عزیز دسترس. همین عزیز قید پیشنهاد 200 هزار 
توماني پرســپولیس را زد تا در شــیراز کنار ســالیا و صنعت نفتش 
بمانــد. ســالیا رفیق فــاب آقاي دهداري نفت را هشــت ســال در 
بدترین شــرایط زنده نگه داشت. روزهایي بود که به تنهایي 170 
بازیکــن جنگ زده را تمرین مــي داد و آخ نمي گفت. فوتبال باید 

زخم جنگ را سبك مي کرد. 
حــالا تیــم جنگ زده ســالیا بعد از آنکــه قهرمان در غربت شــده 
و جــواز حضور در مســابقات کشــوري را کســب کرده بــود به جرم 
نمي کــرد.  کســب  را  لیــگ  در  حضــور  اجــازه  بــودن!  غیربومــي 
چنین شــد کــه وقتــي جنگ تمام شــد ســالیا صنعت نفــت را به 
خوزســتان بازگرداند. حــالا در خانه خود نیز پــس از قهرماني در 
مســابقات اســتاني و صعــود بــه جواز لیــگ کشــوري دردش این 
بود کــه آبادانش ورزشــگاه اختصاصي نداشــت. صنعــت اولین 
حضور کشــوري خــود را بعد از جنــگ در اهواز تجربــه کرد. وقتي 
جواز حضور صنعت نفت در خانه تهیه شــد ســالیا دیگر از عشق 
 ابدي اش صنعت نفت کنار گذاشته شده بود. این بار مرد عاشق، 
بیآنکه از کســي گله گي کند جم را به پیشــنهاد دهداري در آبادان 
احیا کرد. دوباره صندوق عقب پیکان فســکتني اش مثل همیشه 
تبدیــل بــه باشــگاه و رختکــن و انبار شــد. در همیــن دوره بود که 

حسون از امارات برگشت و براي عمو منوچهرش در زمین خاکي 
جم به میدان رفت اما آقاسالیا با همه دردها و زخمهایش در 31 

اردیبهشت سال 8۴ صنعت را تنها گذاشت و گریخت. 
را  دهــداري  مي خواهــي  اگــر  دهــداري:    

بشناســي بایــد بــه روزهایــي برگــردي کــه او 9
کــه  مــردي  بازگردانــد.  چیــن  از  را  تیمــش 
مي خواســت ســتاره هایش تکتــك در زمیــن 
فوتبال عارف باشــند یا فرشــته و نه سلاخ اما 
فوتبــال، ســلاخي شــده بــود و مانیفســتش از ســودمندگرایي و 
خشــونت پر شده بود. وقتي تیم ملي را به چین برد، در بازگشت 
حرف هایــي زد کــه اگرچه توي کت ما نرفت امــا به هر حال براي 
خــودش منطقي داشــت. او مي گفت: »در مملکت مــا به غیر از 
فوتبــال، مســائل بااهمیت تــري وجــود دارد. مــا در حــال جنــگ 
هســتیم و مقایسه فوتبال با گذشته اشــتباه است چرا که در کشور 
مــا انقلابــي به وقوع پیوســته اســت. دگرگونــي و تحول بــه وجود 
آمده اســت. معیارها عوض شــده اند و ارزش هاي تازه اي شــکل 
گرفته اند. همه آگاهي دارند که در جامعه اي که انقلاب مي شــود 
ضایعاتي به وجود مي آید. ضمن اینکه جنگ هم تحمیل شــده 
اســت. فوتبــال هم متأثــر از انقلاب اســت. هر پدیــده اي متأثر از 
انقلاب اســت. ما کمبــود داریم. ما بنیه مالي مان ضعیف اســت 
چون مســائل واجب تري مطرح اســت. شــما توجه کنیــد که ما با 
ایــن جنگ، دو میلیون نفر جنگ زده در بــه در از خانه داریم. آن 
هــم از منطقه اي فوتبالخیز. اکنون انقــلاب و جنگ، فوتبال را نیز 
شامل مي شود. بي انصافي است اگر بخواهیم مقایسه با دیگران 

کنیم و فقط به فکر قهرماني باشیم.«
دهــداري خونســرد و قاطــع، خنجــر بــر علیــه فوتبالي مي کشــید 
کــه خود در آن رشــد کرده و قهرمان ملي شــده بــود. او مي گفت 
»فوتبال گذشــته پایه و اســاس نداشــت. کاذب بــود. زودگذر بود. 
پشــتوانه و تــداوم نداشــت. فکر نکنیــد که به دســت آوردن مقام 
آســیایي و رفتن به جام جهاني کار دشــواري اســت.« و ما عصبي 
مي شــدیم که خب اگر کار دشواري نیســت پس بفرما این گوي و 
ایــن میــدان. او تیم ملي اش در زمان جنگ چنان گرســنه بود که 
مي رفت از دکتر کلانتري وزیر کشــاورزي کوپن گوشــت مي گرفت 
و مي برد کوپن هــا را در کوچه مروي آب مي کرد تا زمینه برگزاري 
یك اردوي ســاده براي تیمش را فراهم کنــد. او فرقي بین مردم 
عادي رنج  کشــیده و توپچي هاي مارشــال اش نمي گذاشــت و در 
توصیف ستاره هاي جدید فوتبال که درگیر جنگ و ارزاق عمومي 
کوپنــي و فقر بودنــد مي گفــت: »بازیکنان ما که در روز 4 ســاعت 
تمریــن مي کنند از کجــا تغذیه مي کنند؟ آنها نیــز باید مثل بقیه 
با گوشــت کوپني و مرغ کوپني، خود را سیر کنند چون همه مردم 
همین طورند.« و ما توقع داشتیم که تیم ملي را در لاکچري ترین 
هتل هــا و اردوهــا جاي دهــد و بي هیچ حرف پیــش قهرمان قاره 

آسیا شود. 
وقتي تیم ملي از سفر چین بازگشت، آقاي دهداري در تحلیلش 
گفــت: »بقیــه کشــورهاي آســیا برخــلاف ما ســیر طبیعــي را طي 
کردند. آنها بودجه گذاشتند و برنامه و طرح ارائه کردند و با اروپا 
و بقیه کشــورهاي دنیا رفت و آمد داشــتند اما آن تیم گذشــته ما 
از هــم پاشــید و چیزي از آن باقي نیســت. اتفاقــاً همین بار که در 
چین اردوي تدارکاتي و بازي دوســتانه برگــزار کردیم چیني ها به 
ما گفتند تیم امروز شــما نظم و انضباط داشت و در زمین دنبال 
هــدف مي گشــت. چیني ها چند ســالي اســت خود را مي ســازند. 
آنهــا بدون تــوپ خوب مي دویدنــد. ما به بچه ها گفتیم از وســط 
زمین پــا به توپ حرکت نکنید. لگد مي خوریــد. نیرو ندارید. این 
فوتبــال را دور بریزیــد. ما 4 بازي در چین کردیــم که در بازي اول 
بــه مصاف دالیان قهرمان این کشــور رفتیم. ایــن اولین آزمایش 
مــا در فوتبال آســیا بعد از دوره بدنســازي مان بود. بــا اینکه بازي 
را بردیــم امــا بــراي مــن رضایتبخش نبــود. هدف مــا آزمایش و 
شــناخت بود وگرنه چندان مشکل نبود هر چهارتا بازي را ببریم. 
من دنبال این پیروزي هاي آزمایشــگاهي نیســتم. براي من جاي 
تعجــب داشــت کــه چــرا چیني ها بــراي پیــروزي به هر شــیوه اي 
دســت مي زدنــد. از بازیکن گرفتــه تا داور ســعي مي کردند به هر 
ترتیب که شــده پیروز شوند. در بازي دوم براي ما چندین پنالتي 
مســلم نگرفتند. از چیني ها بعید بود که براي رسیدن به پیروزي 
دســت به اعمال غیر ورزشــي بزننــد. این باخت به ما نشــان داد 
کــه حــرکات انفــرادي تا چــه حد به یك تیــم لطمــه مي زند. این 
شکســت بــراي ما مایــه عبــرت بود چــون ما اگــر نبازیــم متوجه 
ضعف ها نمي شــویم. در بازي ســوم کــه با قهرمان پکــن روبه رو 
شــدیم در بك راســت از مســگر ســاوري که پســت تخصصي اش 
بك وســط اســت اســتفاده کردیم. مهاجم نوك حمله ما ســعي 
مي کــرد دوتــا دفاع وســط حریف را بــا خود به یك جهــت ببرد و 
فضــاي بیشــتري بــراي دیگــر مهاجم مــا باز شــود. کمبــود ما در 
ایــن بازي یك مهاجم ســریع و باتکنیــك بود که بتواند ســازمان 
دفاعــي حریــف را بــه هم بریــزد و ابتکار عمل خوبي هم داشــته 
باشــد. ما دنبال بازیکناني هستیم که ماشیني فوتبال بازي نکنند 
و خلاقیت داشــته باشــند. چهارمین بــازي تدارکاتي مان را با تیم 
ملــي چیــن انجــام دادیــم کــه از اردوي ایتالیــا آمــده بــود. وقتي 
دیدیم داور آفساید نمي گیرد، ما نیز به خط دفاعي مان سپردیم 
آفسایدگیري نکنند و درگیر نشوند. یك مقدار عقب نشستیم تا از 
دو گوش هــا نفوذ کنیم. در این بازي، مدافعان ما فقط روي توپ 
متمرکز بودند و از یار مقابل غافل بودند. باید به حریف فرصت 
فکــر و تصمیم گیــري نمي دادنــد امــا بــا تأخیر عمــل مي کردند. 
البتــه کمي هم دلهره داشــتند. ما از شکســت ها نتیجه مي گیریم 
چون اگر مي بردیم ضعف ها باز هم پوشیده مي ماند. این را هم 
بگویم که ما براي کسي در تیم ملي پست اختصاصي نداریم. هر 

اواخر جام تخت جمشيد در تيم خرمشهري یك پسر 
رعناي مو فرفري در پست فوروارد بود كه در زمين 
مي خراميد و چنان عاشق شهرش بود كه حتي با 

پيشنهادهاي وسوسه انگيز سرخابي ها حاضر به ترك 
دیار نمي شد تا شماره ده تيم ملي را براي هميشه از آن 
خود كند. حتي وقتي جنگ شد و خانواده اش سمت 

اصفهان گریختند او دلش نمي آمد شهر را ترك كند. 
آنجا شب ها مي نشست به مرور سينماي خاطرات. 
آنجا كه در كوي عشایر )چومه( و در آن زمين خاكي 

كارون چه آتشي مي سوزاند. 
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